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  چكيده
ه خلوتگـاه يـا   اي ك ـ كنـد و در خانـه   در اين نظم گاهشمارانه، راوي داستان كه بوف كور نام دارد با نقاشي تكراري روي جلد قلمدان زندگي مي         

آميز، به همسري كـه بـه دسـت     گذراند و به عشقي وسواسي و جنون كند و اغلب لحظات زندگي را در خلسه مي     پناهگاه زمستاني اوست، نقاشي مي    
ن و كـه مـادر وي زنـي اسـت بـسيار مهربـا       لكاته براي بوف كور هيچ نشاني از عواطف عالي انـساني نـدارد، در حـالي   . مشغول است خود كشته، دل  

رابطـة بـوف كـور بـا مـادر و      . انـد  جانشين مادر اصلي او يعني بوگام داسـي » دو نيمة زن«اين دو زن يا . دلسوز كه براي بوف كور مادري كرده است   
 ـ   » دو تكـه «و پدري ) مادر زاينده(است » شناختي زيست«مرحلة نخستين رابطة او با مادر    : پدر به دو مرحله تقسيم شده است       رادر كـه بـه شـكل دو ب

انـد؛   هـا نيـز همـه دو نيمـه شـده      هاي دومين نيز شامل پـدر و جانـشينان پـدر و مادرنـد كـه آن      براي او مادر ابژة نخستين است، و ابژه       . دوقلو است 
 ـ برند و در بيـرون دو مـرد را مـي    اين دو زن در درون خانة بوف كور به سر مي .  دايه، مادري مهربان است و لكاته دختر اوست        - ننجون پيرمـرد  : دبين

ايـن طـرح دوتـايي كـه در     . اي از اين دو مـرد شـده اسـت    كند كه آميخته خنزر پنزري است و ديگري مرد قصاب كه در انتها، بوف كور احساس مي   
و جفـت و همـزاد بنـا شـده اسـت كـه       ) ثنويـت (شود، در تمامي سرگذشت گسترده است، بوف كور بر اساس دوگانگي  اين مقاله به آن پرداخته مي 

  .ترين دوگانگي آن، تقابل زندگي و مرگ و خير و شر يا اثيري و رجاله است اي يهپا
  

  .ابژه، دو تكه، شناختي  زيست،دو نيمه زن. نظم گاهشمارانه: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
هـاي    با ايـن چـشم  ،دبين هاست كه دنياي خود را مي اند و او با اين چشم ها او را احاطه كرده  همه جا چشم،چشم، ضرورت بوف كور، است  

گونه در چشم او به  واقعيت و خيال آن. كند  بلكه در دنياي وهم و خيال زندگي مي،ياؤبيروني و دروني و جسماني و رواني نه تنها در حقيقت و ر    
بـالاخره نـه تنهـا فـروغ     . كنـد  يالطبيعي را نيز تجربه م ـ يهاست كه دنياي ماورا با همين چشم. ها را از هم تميز دهد تواند آن  كه نمي  اند  هم آميخته 

 تـوي تخـم   ،گردد  كه آنجا كنار پرده با هيكل ترسناك خود نشسته و هر دفعه كه او برمييمرگ. بيند ها مي  بلكه غبار مرگ را در اين چشم      ،زندگي
   .كند چشمش نگاه مي

از آخـرين   كنـد و  بنابراين خودكـاوي مـي   . دشاش بشناساند يا به خو     خواهد خود را به سايه     بوف كور با اين بازنويسي سرگذشت خود مي       
  .رسد هاي پيشين و نخستين مي هاي زندگيش به رابطه بيروني خود با ابژه هاي دروني و تجربه

. كنـد  خود داشته و اثر زهرآگينش را در زندگي خود احساس مي را همواره با  ولي داغ آن،بوف كور گرچه آن رويداد نخستين را به ياد ندارد      
 ،كنـد  هاي بعدي تكرار مي كند و اين تجربه را دوباره در ابژه در زمان كودكي تجربه مي) مادر( نخستين ةا جاي خالي عشق را در رابطه با ابژ در ابتد 

  .و هراس از مرگ خلاصه شده استدادن ابژه  در از دست وانگار كه كل زندگي ا
تكه شدن و حلول در هيئت  اين تكه.  تا باقي بماند،كند كه خود را تكه تكه مياي   به گونه،كشاند همزاد ميسوي ترس از مرگ و فنا او را به     

  .شود باعث جاودانگي او مي... خنزر پنزري  قصاب و 
چهـار    مانند دو يابوي سياه، دو چشم، دو شمعدان، دو قران و يك عباسـي، دو مـاه و  ،در سر تا سر داستان طرح دو نيمه شدگي وجود دارد 

 ، مو، بيني،پرسته يا اندامي از بدن مانند پا . آورد  روي مي  »آميزي مرده« و   »بازي پرسته«براي انكار جدايي به     .  ... پيوند و جدايي   عشق و مرگ،   روز،
توان گفت كه بوف كور با همين انگيزه  آميزي هم مي در مورد مرده. آيد از آن به هيجان مي    است و يا شيئي متعلق به معشوق كه فرد        ...  لب   ،چشم

  .ستاجاندار كردن مرده ، نيز كه زندگي با مرگ است  در عين اين مرده زيستي. خوابد تا مرگ را انكار كند نار دختر اثيري ميك
 

  بحث و بررسي
 خود را چـون  ةدر جايي ساي زيرا نه تنها نام كتاب چنين است، بلكه راوي،     .شود كه نامش بوف كوراست      بيان مي  يزبان اول شخص   قصه از 

خواهد سـر تـا    او ميكه آن را بخواند و بفهمد  افتاده، اش كه به ديوار نويسد تا سايه او سرگذشت خود را مي. بيند مي ي خميده به ديوار  جغد ةساي
اين زنـدگي  «اش بچكاند و بگويد   آن را، يا شراب آن را قطره قطره در گلوي خشك سايه  ة انگور بفشارد و عصار    ةسر زندگي خود را مانند خوش     

، ١٣٧٢هدايت، (» هيچ كدام حقيقت ندارند «وآيد   عشق، عروسي و مرگ به يادش مي،هايي را كه از ايام كودكي يت  حكاةخواهد هم  مي»من است
ترسد، از خودش، حتـي از   از همه مي. كس اعتماد ندارد تناقض ديده و شنيده است كه ديگر به هيچ چيز و هيچ      قدر او آن . باز گويد ) ٩-١٠صص  

هاي خود حصاري كشيده و خود را در چـار ديـواري اتـاقش     ها و احساس از اين رو به دور زندگي، انديشه      . آينه وحشت دارد    در تصوير خودش 
ست، بـا قـصابي   اآن يك دكان قصابي  اي به كوچه كه در دريچه. داردو با دو دريچه به دنياي خارج راه  منزوي كرده است، اتاقي كه پستويي دارد     

آويزد و بـا گزليـك خـود     دارد و به چنگك مي آورند و او گوسفندان را بر مي گوسفندان را برايش مي  هاي سياه لاشه  بوي لاغر و  دو يا , كه هر روز  
 كهنه و زنگ ءكه در آن اشيا بساطي بساط خود را پهن كرده است، ديگري مرد خنزر پنزري است كه كنار كوچه نشسته و . كند تكه مي  ها را تكه   آن
 ارتباط ، دايه و دخترش لكاته كه در ضمن زن بوف كور است- كه رو به حياط است، با ننجوني ديگرةبوف كور با دريچ. د دارد  قديمي وجو  ةزد

قصه شامل دو بخش است و يك پيشگفتار، يك ميان گفتار و يك پس گفتار كه بيشتر براي به هم زدن نظم تقويمي پيشامدها نوشـته شـده                    . دارد
هوا گرگ و ميش .  يكي دنياي دروني و ديگري دنياي بيروني ،دنياي قديم و دنياي جديد يا به عبارتي       : دهد يا گزارش مي  بوف كور از دو دن    . است
او دچار اضطراب و هيجـاني  . هايش خونين است به عبا و شال گردنش چسبيده و دست    كه  هاي خون     با تني داغ و لكه     ، ولي او بيدار است    ،است

بخصوص كـه تـصميم دارد پـيش از دسـتگير شـدن      . از ترس دستگير شدن به دست داروغه است     تر ر جرم و قوي   از فكر محو كردن آثا     شديدتر
و يـا  دهـد    پس اضطراب و هيجان دروني او براي بيرون راندن ديو درون است كه او را از درون شكنجه مـي            . اي از شراب زهرآلود را بنوشد      پياله
 زنـدگي و  ة يـا غريـز  ٢»لـذتي   بي-لذت« است كه فرويد در آن تقابل       ١»تكرار اجباري  « يادآور ،ه نوشتن  اجباري ب  ةاين وظيف  .تراشد خورد و مي   مي

هاي ذهني و نـوعي تسلـسل    اساس تداعي  ها، بر  تسلسل رويدادها و نظم زماني و مكاني آن       ). ١-٦٤، صص   ١٩٢٠فرويد،  (ديد    مرگ را مي   ةغريز
بـا شـناخت سـاختارهاي    .  بلكه تسلسل درونـي بـا تسلـسل بيرونـي همـاهنگي نـدارد      ،د نداردكه تسلسل و نظمي وجو نه اين . گرايانه است  درون

                                                        
1- Repetition compulsion 
2- Pleasure- unpleasure 
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 يعني آنچه كه در كـودكي  ،شوند  تكرار مي٣»اجبار بازگيري«يابيم كه اين رويدادها بر اساس طرح  هاي قصه درمي شخصيتي و ذهني روايتگر و آدم   
، ايـن  شـود  دوباره بازسـازي مـي    به اجبار باز گرفته و،زده كه در ناخودآگاه است اپس و ةزندگي گذشت  از ديگر رخ داده و فراموش شده است، بار      

شكل گرفته  ٦»جايي هجاب« و٥»تراكم يافت«كند كه با نمادپردازي  يا پيروي ميؤاز ر) ذهني(نظم و تسلسل دروني .  است٤»زده بازگشت واپس«همان 
  )٦٥-١٠٠. ، صصهمان(شود   تكميل مي٧»ياؤكار ر «سازي و پرداخت ثانوي و علاوه بر اين با درام. است

دو بخـش   كـه عناصـري در هـر     در حالياست،ويسنده اصرار دارد كه بخش اول مربوط به دنياي قديم و بخش دوم مربوط به دنياي جديد  ن
افتد  در شهر ري جديد اتفاق مي بخش اول ظاهراً. در هر دو بخش مكان شهر ري است: مثلاً. دنده د كه درست خلاف اين را نشان مي       نوجود دار 

يـه گلـدون   «كنـد   اي پيدا مي  كوزه،كند وقتي كه گوركن گودالي براي دفن چمدان مي    . هاي قديمي كوچك است    كه نزديك شاه عبدالعظيم با خانه     
شود كه دو قـران   و متوجه ميا ، اما تا مزد او را بپردازد،كند  بوف كور دست در جيبش مي.)٣٨ ص، ١٣٧٢هدايت،  (»راغه مال شهر قديم ري هان 

كـه  است دهند كه زمان رويدادها در بخش اول شهر جديد ري و در زماني    اين عناصر نشان مي    ةپس هم . و يك عباسي بيشتر در جيب او نيست       
ز رويداد بخـش  ا تر  در واقع قديمي،در حالي كه بخش دوم قصه كه قرار است دنياي جديد باشد    ).١٣١٠-١٣١٥بين  (بوف كور نوشته شده است      

 بـا  ،آمـد  دنيا به شمار مي ترين شهر شهري كه بزرگ .ناميدند دهد كه آن را عروس دنيا مي  كه حادثه در شهر باستاني ري رخ مي         اول اين  .اول است 
 كهنه و زنگ ءخنزر پنزري نشسته است كه در بساطش اشيا اق بوف كور پيرمردت رو به كوچه اةرو به روي دريچ. هايش ها، مسجدها و باغ كوشك

در ) خنزر پنزري(اش به او گفته است كه اين مرد  دايه. شود  لعابي ديده ميةها يك كوز بين آنكه ) تري هم متعلق به دنياي قديمي باز(اي است  زده
هـاي جمعـه    ط شبخورد و فق  فروشي نان مي از خردههم  حالا ،خودش نگهداشته است   كوزه را براي   عددگر بوده و فقط همين يك        جواني كوزه 

 همان نهري كه در كودكي -رسد  در گردش خود به كنار نهر سورن مي،آيد روزي كه بوف كور از خانه بيرون مي) ٥٦-٥٧همان، صص ( .قاريست
خ تقويمي را بر حسب تاري  تا بتوانيم آن،كنيم جا مي هپس بخش اول را با بخش دوم جاب). ٧٧-٧٨ ص ص،همان( -كردند با لكاته سر مامك بازي مي

هم ه هاي واقعي يا دروني اوست كه ب  و بقيه تجربهكند اش را آغاز مي  دايه سرگذشت- در بخش دوم است كه بوف كور از قول ننجون  . منظم كنيم 
 پـدر و  او گفتـه بـود كـه   .  حقيقي باشـد ،كند آنچه كه از ننجون شنيده است  ولي گمان مي  ، پدر و مادرش چند جور شنيده است       ةدربار. دنآميز مي

ماند و عمو بـه شـهرهاي    پدر در بنارس مي .روند كردند، در سن بيست سالگي از ري به هند مي ها تجارت مي عمويش دوقلو بودند و هر دوي آن      
بي كار اين دختر رقص مذه .شود  ميـ رقاص معبد لينگم ـنام بوگام داسي ه  پس از مدتي پدر عاشق يك دختر باكره ب،رود ديگر براي تجارت مي

يك دل نه صد دل عاشق  گردد و بوف كور تازه به دنيا آمده بود كه عمويش به بنارس باز مي. خدمت در بتكده بوده است    جلو بت بزرگ لينگم و    
بوگام رود و   خيانت لو ميةقصاما . كند و شباهت ظاهري و معنوي پدر با عمو اين كار را آسان مي زند بالاخره او را گول مي   . شود بوگام داسي مي  
 ،به آزمايش مارناگ تن دهند و هر كدام كه جان سالم به در برد كه پدر و عمو كند كه هر دو را ترك خواهد كرد مگر به شرط اين     داسي تهديد مي  

 آن مارنـاگ بـا   عمو را بايد در اتاقي تاريك مانند سياهچال بيندازند كه در آزمايش وحشتناك از اين قرار بود كه پدر و     .بوگام داسي از آن او شود     
كـه   پيش از آن . مرد ديگر را نجات خواهد داد،آنگاه مار گزيده فرياد خواهد زد و نگهبان مار       . هاي زهرآگين در انتظار است تا يكي را بگزد         دندان

سـپس  . دهد ار را انجام ميكند تا يك بار ديگر براي او برقصد و بوگام داسي اين ك  پدر از بوگام داسي خواهش مي ،آن دو را به سياهچال بيندازند     
بينند مردي با صورت پير و   مي،كنند در را كه باز مي. شود  چندشناكي بلند ميةاي همراه با خند  ناله، ولي به جاي فرياد،روند هر دو به سياهچال مي

 ،بتدا نوشته شده كه اين مرد عموي او بـود ا .دست آورد هآيد تا بوگام داسي را ب     از اتاق بيرون مي    ،يم و هراس مار   شده از ب  شكسته و موهاي سپيد     
.  اختلال فكري هـم پيـدا كـرده بـود    ،چون گذشته از در هم شكستگي جسماني   ولي در واقع معلوم نيست او چه كسي بود؟ آيا پدر بود يا عمو؟             

از اين به بعد بوف كـور   )٦٠ص  مان،ه. (كنند كه عمو است از اين رو گمان مي. شناسد  خود را فراموش كرده و بوف كور را نمي    ةبنابراين گذشت 
ايـن  . گردند سپارند و بوگام داسي به اتفاق عمو براي كارهاي تجارتي به شهر ري باز مي اش مي  پس او را به دست عمه    ،خور زيادي است   يك نان 

 خواند و گاهي دايه و  ننجون ميكند و بوف كور گاهي او را هم براي بوف كور مادري مي عمه كه در ضمن، مادر لكاته است هم براي دخترش و          
دارد كـه   دوسـت مـي   قـدر  گـذارد و او را آن  اش را به جاي مادرش بوگام داسي مـي  گويد كه از همان ابتدا عمه مي. بعضي اوقات همان عمه است   

شـود   كه چرا گاهي ننجون خوانده ميت يس زيرا معلوم ن،گوييم  دايه مي- در اين متن او را ننجون. گيرد دخترش لكاته را كه شبيه او بود به زني مي   
ننجون نيز هم شكلي از ننه جان به معني مادر است و هم به مادر . كرد  شيرخوار مادري ميةهر حال دايه زني بود كه براي بچ      ه  اما ب . و گاهي دايه  

از اين نظر .  وي كه لكاته بودةيد تا وجه زناند  يعني بوگام داسي مي، مادر خودةهر حال بوف كور اين زن را بيشتر وجه مادران    ه  ب. گفتند بزرگ مي 
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 - بوگـام داسـي  -  دايه به بوف كور گفته بود كه مـادرش    -  به هر حال ننجون    ...آورد سر در گمي كمتري را به وجود مي       » دايه -ننجون«نام تركيبي   
رونـد و   دو به هنـد مـي   گذارد و سپس آن يوقت خداحافظي يك بغلي شراب ارغواني كه در آن زهر دندان مارناگ بود براي پسرش پيش عمه م               

با عمويش  آورد و  او با مادري بود كه با زهر عشق يا خيانت خود پدر را از پا در ميةپس نخستين پيوند از هم گسيخت. ها ندارد ديگر خبري از آن   
  .شود  اوست آغاز ميةيه كه عمهاي بعدي او با ننجون دا رابطهاست كه از آن موقع . كند رود و بوف كور را رها مي به هند مي

تا انتهاي . سرشت آن با بسياري از رويدادهاي بخش دوم تفاوت دارد. اي ديگر تلقي كرد  مرگ عمه را بايد به گونه  ةرسد كه صحن   به نظر مي  
شـاهد    با دنياي بيرون اسـت و رابط او. كند  بلكه تنها كسي است كه از بوف كور پرستاري مي، دايه نه تنها زنده استـ  عمه در هيئت ننجون    ،قصه

گاه از اين  ولي هيچ. اند ند كه از وسط نصف شدها  پسر كوچكي دارد كه برادر لكاته است و خواهر و برادر مانند سيبيظاهراً. مرگ تدريجي اوست
. يابـد  ز اين به بعد است كه حـضور مـي  ا شوهر عمه ضمناً.  بلكه او برادر لكاته است،زند  دايه حرفي نمي  ـ  برادر به عنوان پسر عمه يا پسر ننجون       

زند و يا از عروسش كه دل پـري   او بيشتر يا از لكاته حرف مي. درد دل كند  دايه دوست دارد براي بوف كور    - كننده آنجاست كه ننجون     گيج ةنكت
 در متن يا برآورده شدن آرزويي در پنـدار   بود؟ شايد تخيل در تخيل است يا متني-  برادر لكاتهـ  زن همان پسر كوچك  ،آيا اين عروس  . از او دارد  

  . آن را پيدا كنيمةسازي است كه بايد انگيز كه كاركرد آن تنها به عنوان قرينه و يا آن
كه عاشق و معـشوق از دو    ٨»اي هاي اسطوره زايش«از مانند بسياري . ختگي بود  بلكه برآمده از دلبا،بوف كور نه تنها بر آمده از عشقي ممنوع   

بود  سند ة معبد لينگم متعلق به بوميان در  ةنژاد از شهر ري و دختر رقاص       جا پدر تاجري آريايي    در اين ). ١٤ ص ،١٩٤١ رنك،( و تبار متفاوتند  نژاد  
. دنژاد با يك ديوصفت بو يك پاكآنان، پيوند پس ازدواج  ). ١٥٩-١٦٠صص ،١٩٧٣ كمپل،( دانستند كنيز مي  ها را برده و    هاي اشغالگر آن   كه آرياي 

مـرگ در همـان آغـاز    . ام پـدرش را ببينـد  فرج اما بد، عشق كاميافتهسرانجامگذارد تا   پا به دنيا مي، عشقي اين چنين ممنوع بود     ةبوف كور كه زاد   
، كنـد  مـي احـساس  را   يا به صورت صداي سوت مارناگ كه بارها و بارها آن،ماند دهد و در ذهن او مي    ش را به او نشان مي     ك ترسنا ةزندگي چهر 

اي خشك و زننده كه از اتـاق مارنـاگ شـنيده      يا صداي ترسناك خنده،حتي به صورت لغزيدن لكاته كنار نهر سورن يا به عبارتي لغزيدن خودش 
 ةاز مادر شد، پس نه تنها پايان رابط ـوي كه مرگ پدر، باعث محروميت  تر اين مهم.  ...هاي مار در شراب كه همه جا با اوست و  شد، يا زهر دندان   

، و هنـوز  كنـد  را حس مي  آنة او، كه هنوز بو و مزةپايان نخستين عشق نيمه كار. هم بود  با بوف كور  ةبوگام داسي با پدرش بود، بلكه پايان رابط       
  .شود بارها تجربه مي  بارها وهم

 ،شود ه خيانتي يك طرفه آلوده ميزيرا كه ب) ميرد مانند عشق بوف كور كه با زميني شدن عشقش مي     (انجامد   عشق پدر بوف كور به مرگ مي      
 و نـه بـه خـاطر كـم     ٩»كامانـه  نيازهاي خويـشتن « بوگام داسي به خاطر ، به عبارتي.رسد  مي »كامانه هوس«اي    به رابطه  ،عشقي كه با بازگشت برادر    

ه كه بعدها، بـوف كـور گرفتـار    گون همان. عشق به برادري درست يكسان با برادر دوقلوي خود كه جفت و همزاد اوست. كند  خيانت مي  ،وكاستي
 ةيعني رابط ـ. دو زن: زيسته  انگار يك نفر در دو زمان متفاوت مي ، همانند يكديگرند  شود كه كاملاً   چشمان دو نفر در دو زمان و عصر متفاوت مي         

ديپ نادانسته پدر خود وا اگر. تتثليث عشقي ممنوع كه مكافات آن مرگ اس.  بوگام داسي با آن دو مرد استة رابط ةبوف كور با اين دو زن، قرين      
سـياهچال تاريـك تقـديم     در به دو بـرادر آن را و  كند آزمايش اتاق مارناگ، بوگام داسي است كه زيركانه مرگ را از خود دور مي          در ،كشد را مي 

پرسد كه آيـا    از خودش ميوقتي كه بوف كور. در حقيقت مرگ از آن خود اوست كه به عشق خود پشت پا زده       . كند تا بين خود قسمت كنند      مي
ها در او باقي نمانده است؟ شايد به انتقال اين طرح خانوادگي عشق و مرگ  هاي گذشته نبوده و تجربيات موروثي آن  يك رشته نسلةخودش نتيج

ش كـه بـا عمـويش دوقلـوي      درست همين قيافه را براي پدر،كه او را نديده  ولي با آن ،گويد كه هرگز عمويش را نديده      بوف كور مي   .اشاره دارد 
مشخصات ظاهري عمو كـه  . اش شنيده بود كرده به خود او داشتند يا از دايه كه فكر مي   بود   يا به دليل شباهتي   . كرده است   تصور مي  ،همانند بودند 

د خنزر پنـزري هـم بـا    و البته لازم به ذكر است كه پيرمر     شباهت دارد  » گوركن ـ  چي كالسكه « به ظاهر  ،نزديك به مشخصات خود بوف كور است      
 هـم  -  پدر لكاتـه -  بوف كورةشوهر عم .خورد فروشي نان مي گر بود و حالا از خرده  مردي كه در جواني كوزه  ،شود همين مشخصات توصيف مي   

ا آنجا كه وقتي ت. كند سازي مي ظاهري كه بوف كور با آن همانند   . خشك و زننده   ةبا خند ... قوز كرده و شال گردن بسته     : همين مشخصات را دارد   
بيند كـه    تصوير خود را در آينه مي،رود  زماني كه هراسان از اتاق بيرون مي،كند اندازد و قوز مي رود عباي زردي روي دوشش مي      به اتاق لكاته مي   

  .خنزر پنزري شده است
اي بـه زنـدگي     رابطه،پهن است زرپنزرياي كه جلوي پيرمرد خن  مانند سفره،شود پس تصويري كه روي جلد قلمدان بارها و بارها تكرار مي   

اش، لكاته،  هش، و از زماني كه با دختر عم ا اي كه شبيه جوكيان هندوستان است، عموي اوست يا شوهر عمه     كرده پيرمرد قوز . خود بوف كور دارد   
بـراي   كنـد و بـوف كـور    و بساط پهـن مـي   اتاق اةجلوي پنجر شوهر عمه است، - اي اين عمو كند، پيرمرد خنزر پنزري كه تصوير آينه     ازدواج مي 
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بارها  اين همان صورتي است كه بارها و. كند و پيرمرد خنزر پنزري شود  با خنزر پنزري همانندسازي ،بيند نزديك شدن به لكاته خود را ناگزير مي
 با دو دندان زرد و لبي گزيـده شـده و   ،كند  تن او راست ميرانگيزش مو ب   چندش ةكه با خند   آور  پيرمردي هراس  ،هاي خود ديده است    در كابوس 

پس، . بوف كور داشت  مردي كه شباهت دور و مضحكي با خود،كرده است در ضمن پدر خود را در پندارهايش چنين تصور مي . مژه چشماني بي 
زمان به شكل آن پيرمرد قوزي در و با گذشت ) كه با خنزر پنزري براي نزديكي با لكاته دارد(بوف كور چه به لحاظ وراثت و چه به لحاظ رقابتي 

 توان گفت، آن كه اما به يقين نمي.  به شكل پدرش در آن اتاق مارناگ، كه از آن ديگر بيرون نيامد،آيد مي شكل پدرش دربه آمده است در حقيقت 
  مرد كه بود؟ و آن كه ماند كه؟

 ،شـود   از ايـن رو عاشـق او مـي   ، در جايي مانند عالم مثال ديـده لاًكند كه او را قب شود و احساس مي د ميخو يبا ديدن دختر اثيري از خود ب 
دهنـده    هـشدار ةاين خنـد . گسلد  را از هم ميةرابط، اين    پيرمرد ة خشك و زنند   ة ولي خند  ،شودآن  تواند جايگزين    كس نمي  عشقي عميق كه هيچ   

  . بسته شده ا سته روزن،رود و بالاخره همين كه ميتواند به ديدن او برود و از پستوي اتاق آن منظره را ببيند  است كه ديگر نمي
اي  اش كه به جستجوي گمشده هاي پيشين زندگي  سال؟اين نخستين ديدار كجا بود؟ كدام سيزده بدر؟ در خواب؟ يا سيزده بدري در بيداري    

ياي خواب و خيـال او  ؤدر راين كه شود و يا   ميخيال بر او متجلي  بلكه در عالم پندار و، تا بالاخره نه در واقعيت جسماني و با چشم عيني         ،بود
 شـبيه بـرادر   ،جويد  دست چپش را ميةپس آن دختر كنار نهر سورن كه انگشت سباب.  در دنياي اثيري كه ربطي به دنياي زميني نداشت      ،بيند  را مي 

شـود كـه او نيـز      دايـه مـي  - كه جانشين ننجون اثيري است ـ ة اين همان لكات ،دوري با بوف كور داشت      كه شباهت محو و    -  شبيه عمه  ـ  كوچكش
  .جانشين بوگام داسي بود

 پـس  ،تكه شـده اسـت    را در خود تجربه كرده و تكه١٠»فرو پاشيدگي« بارها و بارها اين از هم ، اوبوف كور مانند بوگام داسي دو نيمه است      
 پدر ، عمو ساخته شده استـالگوي پدركه نزر پنزري نيز دو نيمه است  پيرمرد خ . كند تكه مي   تكه -١١ها را   دنياي ابژه  ـهمه دنياي بيرون از خود را     

 پيرمـرد  ـاكنون عمو ـ .تواند بميرد و ديگري به زندگي خود ادامه دهد اي كه يكي مي  به گونه، ولي از هم جدا    ،و عمويي كه دوقلوي همسان بودند     
سـو   از يـك .  دروني بوگام داسي را نيز دارنـد ةعين شباهت، تفاوت و فاصلخنزر پنزري را، كه با هم در ـ    پنزري را داريم و نيز شوهر عمه       خنزر

فـروش   از سوي ديگـر، خنـزر پنـزري خـرده     آيد و  دور مية خنزر پنزري است و از گذشتةنژاد كه نيم تاجري بلند مرتبه و آريايي  .  عموست ـپدر
توانند گوشت تن هم را بخورند ماننـد قـصاب     حتي ميها ، آندهند ميي كارخود تن به هر ي  كه براي بقاهاييها و لاشخور  رجالهة از سلال  ،است

  ! شايد در زمان ازلي،گر بوده است اما در عين حال در جواني كوزه!  ديگر خنزر پنزري در وجه رجالگي خودةآدمخوار است و شايد نيم كه قاتلي
س گرفتـه تـا برسـد بـه     أ عمـو در ر ـاز پدر ـ. طـور   بلكه مردان هم همين،به اين ترتيب نه تنها زنان در اين سرگذشت سرشتي دوگانه دارند       

اي در خود بوف كور دارد كـه هـم مـردي      قرينه،بنابراين دو نيمه شدگي زن به زن اثيري و لكاته      .خنزرپنزري و قصاب و بالاخره خود بوف كور       
نيازهاي پـست و  ة اي برد رجالهاو .  است اهريمني و شرور خود خنزر پنزري و قصابةپاك سرشت و سرور و خداوندگار است و هم در استحال        

زن و مرد بـراي  . رسد كه جنسيت مدار باشد پس نگرش هدايت به نظر نمي. شود كه درست عكس برگردان بوگام داسي است      غريزي خويش مي  
آسـيب   دو بي تواند نزديكي خود را به آن كند و نمي گاه مياما هدايت با ترديد و بدبيني به هر دو ن. انندهم  هم بالا و،اند  مهر گياه ةاو مانند دو ساق   

جالـب  . ة نيروهاي ويرانگر درونـش واهمـه دارد   همان اندازه كه از مرگ يا شايد از خودش و هم       به هر دو هراس دارد    رو از   از اين  ،و گزند ببيند  
مـار را تـاب     ولـي زهـر  ،را گزيده باشندو  انگار كه لب ا،ست لب شكري اه ولي بازماند  ،ميرد  مي ،شود جاست كه پدر يا عمويي كه گزيده مي        اين

 انگار ماري است كـه بـا   ،خوراند  خوب او ميةكه بوف كور زهر را به نيم تر اين جالب.  بوگام داسي است ،كشد اين مار كه پدر را مي     . آورده است 
 »داس=مـار «. خيزد تا زنـدگي را از پـاي درآورد   ندگي بر ميمرگي كه در خود زندگي است و از ز   . گزد ماري كه خود را مي    . ميرد زهر خويش مي  

  .گونه كه قصاب نيروي ويرانگر يا مرگ درون بوف كور است  همان،نيروي ويرانگر درون بوگام داسي است
وزي در  كـه ر ١٢» ذهنـي ةوار خوشـه  « تمامي،در واقع به زبان فرويد. شود بنابراين سرگذشت بوف كور در نقش پشت جلد قلمدان تكرار مي        

 يـا در جلـد   ، اوانةياهاي روزؤهايش يا در ر  هنوز فعال است و در زندگي روزمره يا در خواب،كودكي تجربه كرده و در ناخودآگاه او پنهان مانده       
 رابطـه بـا   ،بينـيم  آنچه در قلب اين نقش مي. ماند شود و نسل به نسل به يادگار مي  يا روي گلدان راغه تكرار مي، شده   گلدوزي ة يا در پرد   ،قلمدان

اي است كه تنها در دنياي اثيري ممكن   تا به نقش مرد با زني برسد كه در دنياي هدايت رابطه     ،شود  پسري با مادري آغاز مي     ةابژه است كه از رابط    
يا » امكاني ناممكن«قش توان گفت كه در قلب اين ن پس مي. شود  ناممكن مي،است و هرگاه اين رابطه از دنياي اثيري خارج شود و به زمين برسد

پيچد   ماري كه به دور بوف كور مي، ماري كه خود بوگام داسي است،خورد دختر اثيري يا مارناگ كه پيچ و تاب مي . پنهان است»ناممكني ممكن«
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. زري يـا قـصاب اسـت    بوف كور كه مرد خنزر پن. مارناگي كه خود بوف كور است و بوف كور كه بوگام داسي يا لكاته است،گزد و لب او را مي  
گويد ديگـران   گرچه مي.  همه ديگران در اوستةساي. يا تنها در اوست. هر كه هست نيست.  تنها اوست كه هست،پس تنها بوف كور وجود دارد    

شـود    مي١٤»يساز بيروني«ديگر  هاست كه بار  آن١٣»سازي شده دروني«هاي  اما در حقيقت سايه. ند و او در بين ديگران محبوس است      يهاي او  سايه
 ١٧»همانندسازي فراافكنانه«واقع با  در. كنند  مي١٦»همانندسازي«هاي فرا افكنده شده  اين ديگرانند كه با سايه  و١٥»افكند فرا مي«ها را به بيرون      يا آن 

پـس   ).٢٣٧-٥٨ ، صـص ١٩١٥ فرويـد، (ها محبوس است   آن ميانكند و از بيرون و درون        ها خود را بازسازي مي     با دنياي ابژه   است كه بوف كور   
اي  او دايه نيمي از. شود سپارد دو نيمه مي كند يعني كه او را به دست مرگ مي گاه كه بوف كور را رها مي     اي ميراننده است و آن     بوگام داسي زاينده  

يگـر خـود را بـه دسـت عمـه       دة ولي بوگام داسـي نيم ـ ،كند دهد و بزرگ مي اي او را شير مي   شود كه با هيئت عمه     مهربان و پرستاري دلسوز مي    
دهنده و شيردهنده است و اين ابـژه پـس از بوگـام داسـي       دايه مانند مادر پرورش- سو ننجون از يك . سپارد تا به رسم يادگار به پسرش بدهد        مي

گيرد  را به زني مي  او،دايه   -قدر تنگاتنگ است كه بوف كور به دليل شباهت زياد لكاته به ننجون       ن پيوند آن  ي مهم با بوف كور است ا      ةدومين رابط 
 دايه جايگزين بوگام - از سوي ديگر ننجون.  دايه يكي از عوامل مهم ازدواج اوست-پس ترس از دست دادن ننجون. تر شود تا پيوند با ابژه محكم

 همان گونه كه بوگـام داسـي   ،نده باشدمهر و طرد كن  انگار او نيز بايد بي، نخستين را با خود داردة ابژهاي ويژگيداسي است و در ضمن برخي از     
  .بود

توانـد نمـادي از تـن و بـدن      اندازد كه چهرة بوگام داسي بر آن نقاشي شده و هـم مـي       كوزة شراب هم خواننده را به ياد كوزه و گلدان راغه مي           
آورنـد، انگـار كـه ايـن اسـطورة       ست مـي  به داي  شده رود، به جاي آن پيكر موميايي  پس وقتي كه جسم دختر اثيري به زيرخاك مي        . بوگام داسي باشد  

تواند كالبد و بدن انسان باشد و به معنـاي خـاص، بـدن دختـر اثيـري و       پس كوزه به معناي عام، مي. ـ لكاته از روز ازل بوده و هيچ پاياني ندارد  اثيري
كـشد و بـه ميرغـضب نـشان      ه، در ميدان اعدام دست او را مي داي- بيند ننجون مثلاً وقتي كه در خواب مي. لكاته و ننجون و بالاخره بوگام داسي است  

خـورد و   رود و كمي آب مـي  كه خود را از اين كابوس برهاند مي پرد و براي آن با اضطرابي شديد از خواب مي » اينم دار بزنين  «گويد كه     دهد و مي      مي
  :برد چون خوا بش نمي

  يـك . خوابم نخواهد برد، به نظرم آمد تا مدتي كه كوزه روي رف است .شده بودم  خيره   ، آب كه روي رف بود     ةدر سايه روشن اتاق به كوز     
تحريك مجهـولي كـه خـودم    ة  ولي به واسط،بلند شدم كه جاي كوزه را محفوظ بكنم  . شده بود كه كوزه خواهد افتاد      جور ترس بيجا برايم توليد     

ام بلنـد    اما به خيالم رسيد كـه دايـه  ،هم فشار دادمه هاي چشمم را ب لاخره پلكبا،  به كوزه خورد و كوزه افتاد و شكست دستم عمداً  ،ملتفت نبودم 
  .)٨٢ص ،١٣٧٢ هدايت،...(هاي خودم را زير لحاف گره كردم مشت. كند مي شده به من نگاه

 تا جـان او  ،سپارد د ميدست جلاه بيند كه او را ب  دايه را مي- ياهاي خود ننجونؤ در ر،مهري مادري دليل ترس از مرگ و به علت بي   ه  پس ب 
 مانند جان، ، حيات استهدآب م.  آبي است كه خواهد افتاد و خواهد شكستة تداعي آشكار او كوز،را بگيرد و بلافاصله پس از پريدن از خواب

 كالبد بوگـام داسـي و   ، دايه- تواند كالبد ننجون  در معناي خاص مي، اشاره كرديمكه قبلاًهم طور   همان.بدن است و و كوزه به معني نمادين كالبد     
 ـتن ترسد جان از  او باشد كه مي تواند كالبد خود  پس مي،كند  اشخاص همانندسازي ميةغيره باشد و از آنجايي كه بوف كور با هم          .در روده او ب

است، هـم بـه   ) ٢٦٤ ص ،١٩٧٥ كلاين، (١٨» ابژهةپار « عشق يا مادر است، و به تعبير ملاني كلاين،     ةبنابراين بغلي، همزمان، هم به معني پستان ابژ       
بـوف  . شراب كه جان و روح انـسان اسـت    و هم به معني عام كالبد خاكي يا زميني انسان، در برابر آب و١٩»تام ابژه«معني تمام پيكر و بدن او يا  

  :كند گونه توصيف مي  عشق، يعني كالبد بوگام داسي را اينةكور كالبد خاص ابژ
يك شهر دور دست هند جلوي روشنايي مـشعل مثـل مـار پـيچ و      كه من مشغول نوشتن هستم او در ميدان د الانآيا مادرم زنده است؟ شاي    

  .)٦٢همان، ص (كه مارناگ او را گزيده باشد  رقصد مثل اين خورد و مي مي تاب 
 مرگبار ة مارناگ را به ياد آن حادثاناين پدر يا عمو، در كنار ميدان قوز كرده و. خورد رقصد و پيچ و تاب مي پس بدن او مثل مار است كه مي

 زهـر  ،، به اين معنا كه در كالبد بوگام داسي»كه مار او را گزيده باشد مثل اين«گويد  ولي بعد مي. انگار كه بوگام داسي خود مار است . كنند نگاه مي 
 ة مار حاوي زهر اوست؛ مانند آن بخش مرگبار و كشند زهر مار ريخته است؛ و بدن،گونه كه مادر، در بغلي شراب مارناگ ريخته شده است؛ همان
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گونه كه در  همان). مانند زهر(زا  و هم ميراننده و مرگ) مانند آب(توان گفت كه مادر، هم جانبخش و حياتبخش است  پس مي. بوگام داسي يا مادر
از سوي ديگر، ايـن بغلـي بـه    . تيسجز بوگام داسي نپس، شايد مارناگ، كسي  . ، و هم زهر مار    )نماد جاودانگي (، هم شراب هست     )كوزه(بغلي  

  .دهد دايه آن را به بوف كور انتقال مي - شود و ننجون ننجون سپرده مي
 مادرزادي و موروثي بوف كور دارد كه در زمان تولد براي او    هاي  ويژگي نمادين به    ةتواند داشته باشد؛ يكي اشار     اين مسئله چندين معني مي    

 ة او دارد؛ يعني آنچـه در لحظ ـ ٢٠»ستي مدارانههاضطراب «ي از آنجا كه آميخته به زهر مارناگ است، اشاره به ترس از مرگ و ول. گذاشته شده بود  
نبـود دارد؛ يعنـي آنچـه را     تولد با بيرون آمدن از رحم و از دست دادن آرامش وابستگي مطلق زهداني و رها شدن در اين دنياي ناشـناخته بـود و     

اي عام در انـسان      را كه پديده   ٢١»نخستين اضطراب آغازين  «اتورنك  ). ٥٤ ص ،١٩٩٣ رنك،( داند  تولد مي  ةا زاد ضربه، يا ضرب    يارويي ب واتورنك ر 
گـذارد    فرويد مـي ةاتورنك، اساس بحث خود را بر گفت). ٢٢همان، ص(  از مادر است٢٢»جدايي آغازين «داند كه مربوط مي»  تولدةضرب «است، به 

  :كه
  ).١١همان، ص(» گردد  به خاستگاه اصلي خود در تولد باز ميها تمامي اضطراب«

فرويد سپس به . دانست حتي هراس از مرگ را نيز به اضطراب اختگي مربوط مياو ورزيد،   اصرار مي٢٣»اضطراب اختگي « فرويد بيشتر براما
). ٢٧٥ ص ،١٩٢٠ فرويد،(  اوست» عشقةابژ« كه در نهايت .دهد  از مادر توضيح مي  پردازد كه آن را نيز در چار چوب جدايي       ها مي  ترس از غريبه  

 درون زهـداني  »وابستگي مطلق«قطع بند ناف او پايان . شود گويد اين است كه با تولد، نوزاد براي نخستين بار از مادرش جدا مي   آنچه اتورنك مي  
كه براي كودك ممكن است به معني . دهد  كودك رخ مي»گرفتناز شير  «پردازد كه در زمان سپس اتورنك به اضطراب ديگري مي. به مادر است او

توانـد محـروم شـدن از      زيرا براي او، نه تنهـا مـي  ،كند برابرش مقاومت مي  با اضطراب و خشم فراوان در     ست كه از اين رو  . جدايي از مادر باشد   
 ـ  يعني مـادر ـخود» عشقة ابژ«او كه ممكن است اي است كه به آن عادت دارد، بلكه در ضمن هشداري است به              بخشي از مراقبت مادرانه     بـه  ـرا

و . بخش بازگـشت بـه رحـم     لذتة غيبت موقت همراه است، يا با انديشة يا با انديش-پس احساس دردناك جدايي از مادر. تمامي از دست بدهد  
، حتـي در   رااتورنك ايـن تجربـه از دسـت دادن   . شود دادگي همراه مي  جدايي و از دستةكه با تجرباست  در رابطه با هراس از مرگ    ها  ة اين هم

 خود، كه بازي پنهان كردن و بازيافتن ة در نو»آنجا/ رفت« بازي ةگونه كه فرويد با مشاهد    همان. بيند هاي تكراري كودكان مي    جدايي زودگذر بازي  
ناپـذير تكـرار     كودكان را كه خستگي»قايم موشك«اتورنك نيز بازي .  شرح دهد  »فراسوي اصل لذت  « ة در مقال  » مرگ را  ةغريز «تلاش كرد تا   بود
 عشق كه مادر است و انكار واقعيت آن كه احساس خوشايندي      ةجدايي و از دست دادن ابژ     . داند  نمايانگر وضعيت جدايي و بازيافت مي      ،كنند مي
كـرد، كـه همـان قـايم      سرمامك بازي مي ا با لكاته،گردد كه در آنج نيز مكرر به روز سيزده بدر كنار نهر سورن باز مي           بوف كور . به همراه دارد  را  

بود كه هم روز نحس و هم   داشته باشد، و بايد روز سيزده بدر مي»مادر« يا »مامك «برد كه اشاره به كار مي هشايد سرمامك را ب. موشك بازي است
 تنگاتنگ و مطلـق  ةاز رابط، هاي پيش از تولد گسترش دارد ماهاي كه به   رابطه،ناپذير است  اي جايگزين   با مادر رابطه   هرابط. شيرين زندگي او باشد   
 ي پيشاپيـش ةبنابراين در وقت تولد رابط ـ، اي بسيار نزديك دارند هاي باروري، مادر و جنين با هم رابطه در تمامي ماه  كه  شود   درون رحمي آغاز مي   

دادگـي    از دسـت ةتجربكه د دارهمراه با خود اي را  ادگي ناشناختهد  مادر نيز بميرد، كودك احساس از دست      ، زايش ةحتي اگر در لحظ   . وجود دارد 
مـرد  و يـا  با نماد خنـزر پنـزري    پدري را، كه درد بي در حالي. داغي است كه بر ذهن بوف كور مانده است         و داغديدگي زودرس،  ) مادر(نخستين  

 يـا آرزوي  ـ چه بيداريو  چه در خواب - يايي بوده استؤر  ياتوان گفت كه   مرگ عمه را ميةصحن.  خود داردةقصاب بيرون از ذهن خود يا خان    
اما، شايد هم از دست دادن . دهد جاي خود را به عمه ميدر اين جا، ، كه  باشدشايد هم آرزوي مرگ بوگام داسي به تلافي رها كردن او. مرگ دايه

شايد هم مربوط به يك جـدايي و از   .استي نام ننجون و دايه  اين مربوط به آميختگكهاست ) بوف كور(جايگزين ديگري در زندگي نويسنده       و
تواند در دو سـال و چهـار    به هر تقدير اين داغديدگي، مي.  عشقة ناشي از مرگ يا از دست دادن فيزيكي ابژ    دادگي عاطفي باشد و نه لزوماً      دست

 »كهـن الگـو  « سوي ديگر عدد دو و مضرب آن چهار، در تعـابير  از. دادگي دو سال و چهار ماه باشد  اين دو از دست ةيا فاصل  ماهگي روي داده و   
 عشق، دو ة اين است كه حداقل دو ابژ،توان به احتمال زياد باور كرد آنچه را مي. شايد هم اشاره به چهار چهره از دو زن دارد .اند يونگ اعداد زنانه

گذارد و آن ديگري كه  و تصويري دو نيمه شده از خود به جا مي) بوگام داسي(كند  يكي او را بسيلر زود رها مياند، كه  زن و دو مادر وجود داشته
شايد هم لكاته . دايه است كه حتي در زمان كشته شدن لكاته هم وجود دارد   -  ولي همراه با دو سويگي احساسي دارد، ننجون        ، پايدار ةبا وي رابط  

  هم مانند زن اثيري بخشي از پندار بوف كور است؟اي وجود داشته يا آن  آيا لكاته. ستاوجود نداشته، فقط دايه 
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اين، دختـر  ربنـاب . كنـد   عشق و جاودا نگي را همراه با نفرت و مرگ تجربه مي،بوف كور هم در رابطه با دختر اثيري و هم در رابطه با لكاته             
همـزاد   بلكه شايد در ذهن بوف كـور . شده باشند نيستند كه مانند سيبي از وسط نصف  يدو قلوهاي همانند   اثيري و لكاته، مانند پدر و عموي او       

يكي در عين دوست داشـتني  ). اثيري(يا ؤر و ديگري در) لكاته(يكي در واقعيت است . ندا يكديگرند، كه در واقع دو چهره يا دو جنبه از يك زن           
تعلـق  ) يا يك ابژه( است؛ ولي هر دو به يك زن سازي شده اي آرمان ديگري ابژه. ارزش شده است كه با كثافت مرگ همراه است      اي بي  بودن، ابژه 

 ـ  گزد و مي انگار كه بوگام داسي با زهر خودش خودش را مي.  نخستين با ابژهة به رابط ،دارند و به يك رابطه     . رود در مـي ه كشد و جان از تـن او ب
  شكـسته شـده در  ةهاي داستان را كوز مام شخصيتتوان به نوعي ت در ضمن مي. تواند بوگام داسي باشد     كوزه شكسته شده مي    ،پس به اين ترتيب   

 سرشـان از بدنـشان   ،بينـد  كه برادر زنش يا خنزر پنزري را مي بعد از اين اتفاق است كه بوف كور زماني. ندا  ديگران يكي ة چرا كه هم   ،نظر گرفت 
اتو رنك، سايه را نمادي ). ٨٠ص ،١٣٧٢ هدايت،( »بدنش جدا شود تا سال آينده خواهد مرد هر كس سرش از « شنيده بود كهاو قبلاً. شود جدا مي

بوف كـور دو خـواب   . پس بي سر شدن آن بايد نمادي از اختگي باشد). ٥٧ص ،١٩٨٩ رنك،(داند كه نبود آن ناتواني است        از توانايي جنسي مي   
اولي خود بوف كور بـه دسـت جـلاد سـپرده     شود، ولي در   پيرمرد خنزر پنزري كشته مي،در هر دو: ستابا شباهتي كه در هر دو خواب        . بيند مي
سر خود را روي ديـوار   هاي بي  كه بوف كور سايهيشود؛ درست مانند همان موقع شود و در دومي برادر لكاته است كه مرده و سرش كنده مي             مي
 خـود   ايـن پس در خـواب دوم . اوست جايگزين كودكي خود ،ست، پس برادر لكاتهااز آنجا كه در واقع بوف كور، خود، برادر لكاته هم    .بيند مي

كيدي نمادين بر همين تكرار دوبـاره  أ خون، بايد تةاند و اين دو قطر شود؛ خود اوست و پدرش كه به مرگ غريبي مرده        اوست كه سرش كنده مي    
كه خـود   باشد كيدي بر اينأتشايد شود و نيز  كشد و بار ديگر خود كشته مي      را مي ) عمو يا مرد خنزر پنزري    ( در خواب، يك بار پدر خود     . باشد

! خاموشـي و سـكون   گفتگـويي در !  خويش است، در تنهايي هولنـاك ةبوف كور گفتگوي او با ساي .جفت پدر است او، تكرار پدرش يا همزاد و 
 ة گفتگوي ساييا شايد هم.  رودرروي مرگـ٢٥»من پيوند گسسته«با   او٢٤»من مركزي «گفتگوي  ! سويه و ناممكن در تاريكي جاودانه      گفتگويي يك 

اسـت    قرار يككدام و است بميرند معلوم نيست كدام يك قرار.  خويش است٢٦»ةخود از هم فرو پاشيد    « كه ـ مرگ او  ةمن مركزي اوست با ساي    
 او در حال مـرگ  ةخواهد شراب زندگي خود را مانند آب تربت در گلوي خشك او بچكاند؟ پس ساي        اش؟ كه وي مي    سايه . مرگ شود  ةطعمكه  

كه آيا مقصودش نوشتن وصيت نامه است؟ پس او در حـال مـرگ    كه بروم بنويسم و اين خواهم پيش از آن    فقط مي  ،گويد  ولي بلافاصله مي   ،است
شايد هم با مرگ هر كدام، ديگـري بـراي آن يكـي مـرده     . اش است؟ اين قسمت از متن به مرگ هر دو اشاره دارد، هم مرگ او و هم مرگ سايه           

  بخش ژان ديگري است؟ بهم اين است كه كدام يك نيرو دهنده و زندگي مةاما مسئل. است
 هـدايت، ( فهمـد   ميتواند مرا بشناسد، او حتماً فقط او مي كند، توانم حرف بزنم، اوست كه مرا وادار به حرف زدن مي       خودم مي  ةفقط با ساي  

  ).٥١ص ،١٣٧٢
  

  .دگي است به حركت، كه زن ودارد پس سايه است كه او را به جنبش وا مي
 يعني ديوي كـه  ،ن او حلول كرده است و يا در عين حال ديوي است كه در او بيدار شده بود     ت اي است كه در    پيرمرد خنزر پنزري روح تازه    

 ةساي پيرمرد خنزر پنزري كه ة مجازات كنندة مرد قصاب، جلوةاو ديوي است همان ساي. پيشاپيش در او خفته و پنهان بود و اكنون بيدار شده بود         
قتل خود يـا بخـشي از خـود و حـالا     . كند؛ بوف كور مرتكب قتل شده است اكنون دژخيم خود را قرباني مي. كشد  لكاته را مي   ةديگر من او، ساي   

اما در ضمن . جسد مقتول است انگار تن او،. ت كه در عين حال چشم خود اوست و آثار مرگ بر تن اوس مقتول در دست اوةچشم سرزنش كنند
با احساس گنـاه بـه انتظـار    . ولي بوف كور نمرده است .  دختر اثيري  ةشبيه وزن مرد  . آورد اش فشار مي   اي روي سينه   كه وزن مرده   كند  مي احساس

 خـود  ة است؟ كه به ابـژ »ديگري« ي كه در عين حال     »من«. آيا اضطراب و وحشت او ناشي از اين ناهمشوند وجود اوست          . ها نشسته است   گزمه
 ،كند اي است كه مرگ را زندگي مي كه مانند سايه و همزادش زندگي جاودانه     ي »من« نيست يا    »من« ي كه    »من« من تراژيك او؟     چسبيده است يا  

ناهمشوند . كند از اين رو زندگي براي او تاريكي يا شب جاودانه است كه مانند مرگ سايه به سايه در پي اوست و از ترس مرگ آرزوي مرگ مي  
  .برد و انسان از ترس مرگ به مرگ پناه مي.  كه زندگي مرگ است وقتي،دردناكي است

هاي سفيد كوچـك روي   كردند و كرم يابد كه در مگس زنبور طلايي دورش پرواز مي در انتها، سر تا پاي خود را آلوده به خون دلمه شده مي  
 ، همزادي كه روي سـينه اوسـت  ة همراه با مرد،دش مرده استاينجا ديگر خو. آورد  اش فشار مي   اي روي سينه   لوليدند و وزن مرده    تنش در هم مي   

  . عمر با او زيسته بودةاي كه هم مرده

                                                        
24- Central ego 
25- Alienated 
26- Disintegrated 
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  گيري نتيجه
 ينـد، هايي از خـود او  همه بخش، همگي ، ننجون، مرد خنزر پنزري و قصاب    لكاتهة  ساي: ها  آن سايه  ةيابد كه هم   هنگامي كه بوف كور در مي     

 مرد قصاب با آن چاقوي دسته اسـتخواني  ةساي. ترسد  مي،كند  چشم كه به آن نگاه ميةبيند و از گوش     مي  جغدي به ديوار   ة خود را چون ساي    ةساي
 دختر اثيري هـم سـايه خـود    ةساي كند  مرگ نيست كه همه جا او را تعقيب مية چيزي جز ساي،برد تكه كردن گوشت لذت مي كه از بريدن و تكه   

 يادگـار سرنوشـت پـدر و مـادر     - ارغواني زهرآلودةمانند آن شراب كهن   ـ  ي و مرگ را در خود دارد      اي فراافكنده شده است كه زندگ       سايه ،اوست
 مـادرش بوگـام داسـي نـابود     ة بـه خواسـت و اراد  -  هر دو عاشـق - آميز كه در آن پدر يا عمويش   كودك آن ازدواج ناكام و خيانت     . خويش است 

. موجوديت انساني خود را از دست دادنـد ) ديوانگي(مرگ عقلاني يا رواني خويش   و ديگري با    ) مردن( يكي با مرگ جسماني خويش       ،شوند مي
هـا    تاريخ و زندگي به جهـان رجالـه  ةبوف كوري كه چشمان سياه و درشتش از ميان خون دلمه شد    .  ولي بوف كور بر جا ماند      ،پدر و عمو رفتند   

  . كند رجالگي؟ يا هر دو؟ فرق نمياز هراس مرگ ؟ يا هراس از جهان !  با چشماني رك زده،كند نگاه مي
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